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  حقوق ایران و فرانسهموضوع وکالت در 

  

  محمد ابوعطا

  

  چکیده
در فقه اهل سنت و غالب فقهاي امامیه، موضوع عقد وکالت را به ایجاد و انـشاي        

 بلکه قائل بدان هستند که براي انجام هر فعـل قابـل          ؛اند عقود و ایقاعات، منحصر ندانسته    

عنوان موضوع وکالـت    به  » امر«استعمال لفظ مطلق    . توان به دیگري وکالت داد     نیابت، می 

 ویژه با عنایت به سوابق فقهی و دیگر مـواد قـانون مـدنی و         ه قانون مدنی ب   656 ي  در ماده 

 در حقوق فرانسه، .ید پذیرش همین دیدگاه در حقوق ایران استؤمفاد سایر قوانین حاکم، م

با وجود عدم صراحت قانون مدنی، دقت در مضمون احکام ناظر به وکالـت در ایـن قـانون              

در اختصاص وکالـت بـه انجـام     دانان،  قضایی و عقاید حقوقي همچنین موضع صریح رویه  

  .  گذارد اعمال حقوقی، تردیدي باقی نمی

  عمل مادي عمل حقوقی، نیابت، وکالت، عقد،: کلیدواژه

     

  مقدمه

  حقوق خـود را شخـصاً  ي  قادر است همه هر شخص برخوردار از اهلیت قانونی، اصولاً      

اما در بسیاري از موارد، اشخاص به دلایل گوناگون، از اعمال این اختیـار، اجتنـاب       . اعمال کند 

 ـ          ویـژه تـصرف در    هکرده و براي اجراي بخشی از حقوق غیر مالی خود مانند نکاح و طلاق و ب

در واقـع،   .دهنـد  ن، به دیگري نمایندگی و نیابت می   ي آ   حقوق مالی مانند انتقال اموال یا اداره      

ن براي صاحب حق و به نفع او ظـاهر         آثار حقوقی   آشود اما     نماینده انجام می   ي  وسیله هعمل ب 

                                                        
 استادیار حقوق خصوصی دانشگاه سمنان   Abouata_m@yahoo.com  
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چارچوب حقوقی این روند، منطبق با عقد وکالت است که از عقود معینه فقهـی بـوده         .شود می

وکالـت، عقـدي    «  قـانون مـدنی،    656 ي  طبق ماده  . به قانون مدنی نیز راه یافته است       و طبعاً 

 .»کنـد   از طرفین، طرف دیگر را براي انجام امري نائب خـود مـی             ن، یکی آموجب   است که به  

منتها در این تعریف  که مقنن، وکالت را بر اساس مفهوم نیابت توصیف کرده اسـت، موضـوع          

 بـه انـشاي عقـود و ایقاعـات          صـراحتاً  کنیم،  در عمل مشاهده می    چه غالباً  نآوکالت برخلاف   

 موضـوعی   ي  ، گـستره  »امـر « مطلـق    ي  مال واژه گـذار بـا اسـتع       قـانون  محدود نشده و ظاهراً   

 حاضر به بررسی دقیق همین مطلـب       ي  مقاله .تري براي عقد وکالت در نظر داشته است        وسیع

 دقیق در فقه و حقوق موضـوعه ایـران، درسـتی    ي پردازد و قصد داریم با مطالعه   اختصاص می 

معنـاي هرگونـه اعـلام     بـه ( یا نادرستی این استنباط یعنی شمول عقد وکالت بر اعمال حقوقی    

و اعمال و تصرفات مـادي را مـشخص          )ثار حقوقی است  آن، ایجاد   آاراده که موضوع و هدف      

تر پژوهش، موضع حقوق فرانسه را نیز در ایـن مـورد مطالعـه       منظور غناي بیش    به ضمناً. کنیم

  .خواهیم کرد

  

  شناسی و مفاهیم  واژه-1

تفویض امري بـه  «است و توکیل را » لتوکی« اسم مصدر از ،»وکالت«در لغت عرب،  

پـس، وجـه تـسمیه    ). 4/547/البحـرین  مجمـع  (.انـد  معنـا کـرده  » دیگري و نائب قرار دادن او 

، انجـام کـاري را بـه او واگـذار کـرده و در           »موکل«، آن است که     »وکیل«به  » مفوض الیه «

که در آیـاتی    چنان.)11/736/العرب   لسان. (است) فعیل به معناي مفعول   (» موکول الیه «واقع،  

 ي بـراي نمونـه، در آیـه   . ، به همین مفهوم استعمال شده اسـت »وکیل «ي از قرآن کریم، واژه   

مفهـوم  . »وکـیلاً ... و کفـی بـا  ... و توکل علی ا   ... «: فرماید  نساء می  ي   مبارکه ي   از سوره  181

بـا تعـابیر    اصطلاحی این لفظ نیز از معناي لغوي آن، دور نیست چه مـشهور فقهـاي امامیـه،                  

: انـد  اند از جملـه گفتـه      تعریف کرده » استنابه در تصرف  «قریب به یکدیگر، وکالت را موجزاً به        

 ؛2/113/تـذکره الفقهـا   (» .وکالت، عقدي است که براي استنابه در تصرف تشریع شده است          «

» .استنابه در تـصرف اسـت   وکالت، ایجاب و قبول دال بر« یا .)9/488/الفائده و البرهان  مجمع

ــصرالنافع؛3/29/ المهــذب البــارع؛2/36/الرمــوز  کــشف؛9/16/المــسائل ریــاض(  ؛154/ المخت

» .وکالـت، اسـتنابه در تـصرف اسـت    « :تـرین عبـارت    و یا بـه کوتـاه     .)476/ 3/المدارك جامع
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 ؛4/367/البهیـه   الروضـه  ؛144/الدمـشقیه   اللمعه ؛27/237/ جواهرالکلام ؛2/425/الاسلام شرایع(

  1).5/237/الانهام مسالک

وکالت، عبارت  «: گویند طور معمول در مقام تعریف، چنین می       هدر فقه اهل سنت هم ب     

که شخص، امري از امور قابل نیابت خود را به دیگـري واگـذار کنـد تـا در زمـان                  است از این  

سـان، از منظـر    بدین). 1/372/الوهاب  فتح؛217/ 2/ مغنی المحتاج (» .حیات او به انجام رساند    

، اختیار انجام فعلی را به دیگـري  )منوب عنه(ابت در تصرف، به این معنا که شخصی        فقهی، نی 

ذن در تـصرف دهـد، مقتـضاي وکالـت را تـشکیل      إو به بیان دیگر، به او        تفویض کند ) نائب(

. اسـت » عنـاوین قـصدي  «جملـه   در این تعبیر و در اصطلاح دقیق فقهی، نیابـت، از   .دهد می

عبارت دیگر، تصرف نائب، باید به قصد اقدام از جانب و قبل منوب              هب ).1/301/القواعدالفقهیه(

نویسندگان قانون مدنی ایران نیز با توجـه بـه قـول مـشهور فقهـاي امامیـه،               .عنه انجام شود  

موجب آن، یکـی   وکالت عقدي است که به  «: م. ق 656 ي  طبق ماده . اند وکالت را تعریف کرده   

 ، در تکمیـل     657 ي  و مـاده  » .نماید امري، نائب خود می   از طرفین، طرف دیگر را براي انجام        

  .»تحقق وکالت، منوط به قبول وکیل است«: افزاید حکم مذکور می

  : دارد   قانون مدنی، در تعریف وکالت چنین مقرر می1984 ي  در حقوق فرانسه، ماده

«Le mandat ou procuration est un act  par lequel ,  une 

personne donne a une   autre , le pouvoir de  faire  quelque  
chose  pour  le mandant et  en  son  nom. 

le  contrat  ne  se forme que  par  l’ acceptation du  
mandataire ».  

                                                        
ندانسته و تعریف دیگري » نیابت « ، منطبق بر و مفهوماً  را اعتباراً » وکالت«یه،   البته معدودي از فقهاي امام     -1

هی تفویض امر الی الغیر «: گوید در تحریرالوسیله، چنین می  )ره(براي مثال امام خمینی    .کنند از وکالت ارائه می   

در خصوص  ). به بعد2/39/یلهتحریرالوس( » ....لیعمل له حال حیاته او ارجاع تمشیه امر من الامور الیه له حالها    

التـی هـی   ( تختلف الوکالـه عـن النیابـه   ...«: مده استآچنین  وجوه اختلاف این دو نیز در یکی از منابع فقهی،  

فی جمله امور  )الاتیان بالعمل الخارجی المعنون بعنوان اعتباري قصدي الذي ینبغی صدوره عن الغیر بدلا عنه        

البیع،ینسب الی الموکل و یعد عملا له فیقال باع زید داره و ان کان المباشر ان العمل الصادر عن الوکیل ک    :منها

للبیع وکیله و اما العمل الصادر من النائب کالاصلاه و الحج، فلا یعد عملا للمنوب عنـه و لا ینـسب الیـه فـلا              

ا تکون تبرعیـه و امـا   ما تکون عن استنابه و م. یقال حج زید لو کان الحاج نائبه و منها، ان النیابه علی قسمین       

  .)2/340/منهاج الصالحین (.»...الوکاله فلا تقع علی وجه التبرع
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دهـد چیـزي      آن، شخصی به دیگري اختیـار مـی        ي  وسیله هوکالت، عملی است که ب    «

البتـه در  . »شود عقد جز با قبول وکیل منعقد نمی   .  انجام دهد  را براي موکل و به نام او      ) امري(

و در کنـار آن  ) mandat( را مترادف با لفظ   (procuration) ي   مذکور، مقنن، واژه   ي  ماده

در اصل، به معنـاي سـند مبـین     (procuration) ي  در واقع، هر چند واژه .کار برده است   به

 و در .(Vocabulaire Juridique/499) .ودش ـ کار برده می به) نامه وکالت(عقد وکالت 

 امـا در اصـطلاح حقـوقی و        ؛ دفاتر اسناد رسمی بسیار رایج اسـت       ي  عرف تنظیم اسناد و رویه    

. شـود   اسـتعمال مـی  (mandat) مـرادف بـا لفـظ    ي گونـه  زبان محاوره، بـدون تفـاوت، بـه     

)(Lesprinsipaux contrats speciaux / n 31106 (. ه گونه کـه ملاحظ ـ  همان

شود، ساختار کلی تعریف قانون مدنی ایران از وکالت، مشابه قـانون مـدنی فرانـسه اسـت؛           می

موکـل  ) بـه نفـع  (هرچند قانون اخیر، صریحاً از تحقق امر محول شده به وکیل، به نام و براي       

  .رسد نظر می تر به گوید و از این حیث، دقیق سخن می

  

   موضوع وکالت در فقه-2

   قابلیت توکیل احرازي ضابطه -1-2

اند با معرفی معیـاري نـوعی،    در فقه، به تعریف عقد وکالت، بسنده نکرده و سعی کرده 

اي از فقهـاي امامیـه، احـراز ایـن           پاره. شناسایی افعال و تصرفات قابل توکیل را تسهیل کنند        

کـه نیابـت،    معیار این ...« :د ساخته و معتقدند   پذیر بودن آن مقی    قابلیت را براي هر امر، به نیابت      

 ـآاین است که بگوییم، هر امـري کـه انجـام     در چه اموري صحیح است،      خـود  ي وسـیله  هن ب

ن آچـه کـه انجـام        نآن صـحیح نیـست ولـی        آشخص مکلف، غرض شارع باشد، وکالت در        

توکیـل   ن مطلوب شارع باشد،آ بلکه نفس انجام    ؛مقصود شارع نباشد    مکلفی معین،  ي  وسیله هب

در مقابل، گروهی دیگر از فقهاي امامیـه، بـدون     . 1)2/117/الفقها تذکره. (»ن صحیح است  آدر  

 ایجـابی  ي گونـه   مورد نظر خود را بهي پذیري آن، ضابطه اناطه قابلیت توکیل هر فعل به نیابت  

چه وکالت در آن صحیح است، هر فعلی است که انجـام           آن«: اند و مختصر، چنین تمهید کرده    

 ؛3/35/البـارع   المهـذب  ؛9/16/المـسائل  ریـاض (» .ض شارع نباشد  وسیله مباشر معین،غر   هآن ب 

                                                        
، فضابطه مـا تعلـق قـصد الـشارع بایقاعـه مـن المکلـف        ]الوکاله[ ما لا تدخله النیابه  ... « : یا به بیانی دیگر    -1

ــره ــه، ... مباش ــه النیاب ــا تدخل ــتص بالم     و اما،م ــرض لا یخ ــی غ ــه ال ــل ذریع ــا جع ــضابطه م ــرهف  » ....باش

 .)388و27/377/ جواهرالکلام؛2/428/الاسلام  شرایع؛256و5/255/لافهاما مسالک(
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ــصرالنافع؛2/38/الرمــوز کــشف ــدارك  جــامع؛154/ المخت ــشقیه  اللمعــه؛3/483/الم  ؛144/الدم

  ).4/370/البهیه الروضه

، در واقع، گویاي یک حقیقت هـستند چـه         ، معیارهاي مذکور  با وجود تفاوت در عبارت    

 پرتو مفهوم لغوي و اصـطلاحی وکالـت، بـه روشـنی حکایـت از      ویژه در هها ب توجه به مفاد آن 

 بـوده و بـه   ، قابل نیابـت و تفـویض  ل یا امري دارد که از دیدگاه شرع صحت توکیل در هر فع    

در همـین   . ، مباشرت شخص معین در انجام آن، شرطیت و موضوعیت نداشته باشد           تعبیر فقها 

صیف عمل موضوع نیابـت یـا وکالـت، بـه ذکـر           اي از منابع فقه امامیه، بدون تو       ، در پاره  راستا

بـر  » علامـه حلـی  «براي مثـال  . پذیر، اکتفا شده است حکم کلی امکان توکیل در افعال نیابت   

دارد که هر فعلـی از   ، چنین مقرر می»الشیعه مختلف«، در »الفقهاء تذکره«خلاف روش خود در    

غنیـه  : ك. نیز ر6/23/الشیعه مختلف (.افعال که نیابت در آن راه داشته باشد، قابل توکیل است        

ي  گونـه  این وضع در فقه اهل سنت نیز مشهود اسـت و اغلـب اندیـشمندان، بـه      ). 298/النزوع

المجتهـد و   بدایه. (اند ، حکم صحت اعطاي وکالت در هر عمل قابل نیابت را تقریر کرده        صریح

  ).1/372/وهابال  فتح؛2/219/المحتاج ی مغن؛5/202/  المغنی؛2/244/المقتصد نهایه

  

   شمول مصداقی اعمال موضوع وکالت -2-2

، ظاهراً عموم فقهـا، عقـد وکالـت را از حیـث نـوع تـصرف       بر مبناي معیارهاي مذکور 

عبارت دیگـر گویـا بـراي انجـام اعمـال قابـل نیابـت اعـم از                  به. اند موضوع آن مطلق دانسته   

ذیـلاً  . اد و تفویض اختیار کردذن دإتوان به دیگري     ، می )مادي(وقی  تصرفات حقوقی و غیرحق   

  . گیرد درستی این استنباط مورد مطالعه قرار می

  

   فقه امامیه  ـالف

  :ید وجود دو گرایش در این زمینه استؤدقت در منابع فقه امامیه، م

 سنت و اجماع، همچنین بـا       ،اي از فقها با تکیه بر مبانی جواز وکالت در کتاب            پاره -1

و نهایتـاً اعمـال اصـل صـحت در عقـود،            )  لزوم مباشرت در اعمال    عدم(استناد به اصل عدم     

. دشـو کـه در هـر مـورد، خـلاف آن محـرز          داننـد مگـر ایـن      توکیل را در هر امري مجاز مـی       

این اندیشمندان، به ایـن بـسنده       ). 3/361/ خلاف ؛27/377/ جواهرالکلام ؛2/113/الفقها تذکره(

 ي گونـه  را بـه ) اعـم از عبـادي و غیرعبـادي     ( اند و قابلیت توکیل امور فـردي گونـاگون         نکرده

نظر به عدم امکان طرح و بررسی کامل این موضـوع در            . اند مصداقی هم مورد توجه قرار داده     
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اعـم  (، نظر از اعمال عبادي کنیم که صرف   جا به بیان این نکته اکتفا می       پژوهش حاضر، در این   

 حقـوقی مبـین   ـ� گروه در زمینه امور فقهی   ، مطالعه اجمالی اقوال این      )از عبادات مالی یا بدنی    

، قـبض و  لت در انـشاي جمیـع عقـود و ایقاعـات      اعطاي وکا  ي  ها در مورد اباحه    اتفاق نظر آن  

، وکالـت در خـصومات و محاکمـات         ...)دیـه ، نفقـه و       (اقباض عوضین، مطلـق قـبض مـال         

 بـه   5/257/الافهام مسالک. (است) عقوبات شرعی (ي حدود و قصاص     و حتی استیفا  ) دعاوي(

 سرائر ؛ به بعد 2/361/مبسوط؛   به بعد  27/382/ جواهرالکلام ؛ به بعد  2/429/الاسلام  شرایع ؛بعد

براي مثال ).  به بعد2/40/تحریرالوسیله؛  به بعد9/514/الفائده و البرهان    مجمع ؛ به بعد  2/382/

کیـل و   ، پیش از بررسی مصداقی اعمال و تصرفات قابـل تو          »الاسلام شرایط«محقق حلی در    

 موکـل،  ي وسیله هدر مقام افتاي فرع فقهی اعتبار اعمال وکیل تا زمان اگاهی او از عزل خود ب           

قبـل   اگر وکیل،...«: گوید عنوان مصداق فتواي خود دانسته و چنین می      وکالت در قصاص را به    

پـس اگـر بـراي اسـتیفاي         .اقدام او نسبت به موکل، معتبر است       از علم به عزل، تصرفی کند،     

قـصاص   گـاهی بـه عـزل،   آصاص به او وکالت داده و سپس او را عزل کند و وکیل، قبل از               ق

در عـین   ).2/425/الاسلام شرایط(»  .... صحیح واقع شده است    ي  گونه هقصاص، ب  کرده باشد، 

ترین بررسی استقرایی را در این زمینه انجام داده اسـت، عـلاوه بـر     حال، علامه حلی که جامع  

. دانـد  ي همچون فعل موضوع مضاربه، جعاله و وصایت را نیز قابل توکیل مـی موارد فوق، امور  

  ). به بعد2/117/الفقها تذکره(

در مقابل، معدودي دیگر، بدون ارجاع به مبـانی شـرعی اباحـه و جـواز وکالـت و                    -2

اند کـه هـر    ، صرفاً به تبیین این ضابطه پرداخته     در قابلیت توکیل   تمهید اصل فقهی رافع شک    

، قابل استنابه و وکالـت  شارع نباشد شخص معین، متعلق غرض      ي  وسیله ه که انجام آن ب    فعلی

در مـورد سـایر    انـد امـا   عنوان مثال ذکر کـرده     ، نکاح و طلاق را به     ، عمدتاً بیع  این گروه . است

 ؛9/17/المـسائل  ریـاض . (انـد   فتـوا نـداده  عقود و ایقاعات همچنین اعمال غیر حقوقی، صراحتاً   

 شهید ثانی نیز بر خلاف نظر و روش تفـصیلی خـود           .)3/35/البارع  المهذب ؛2/38/الرموز کشف

هاي مذکور، حکم صحت اعطـاي       بعد از ذکر مثال   » الروضیه البهیه «، در   »مسالک الافهام «در

دیدگاه یکی از  ، در این زمینه،   )4/372. (دهد وکالت را فقط به سایر عقود و ایقاعات تسري می         

بر خلاف تعریف مشهور وکالـت در فقـه امامیـه،       . رسد نظر می  ب توجه به  فقهاي متأخر نیز جال   

 عقـد یـا ایقـاع یـا انجـام امـوري         ياین اندیشمند، وکالت را به مسلط ساختن دیگري به انشا         

 و بر مبناي این تعریف کـه        .)2/340/الصالحین منهاج (.کند همچون قبض و اقباض تعریف می     

نیز هـست، از سـویی، ضـمن بررسـی مـوردي خـود،              به نوعی، مبین قلمرو موضوعی وکالت       
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داند و از سویی دیگـر در مـورد قـبض و     توکیل به غیر را در جمیع عقود و ایقاعات صحیح می         

توکیل در قبض و اقباض صـحیح اسـت خـواه در مـوارد لـزوم آن         ...«: افزاید اقباض چنین می  

ر مـوارد عـدم لـزوم آن    مانند بیع صرف نسبت به عوضین و بیع سلم نسبت به ثمن و خـواه د            

پس قـبض   .وکالت در قبض ثمن بدهد    اش را بفروشد و به دیگري،      خانه که شخصی،  مثل این 

عبارت دیگر، عمـل تـسلیم و    به). 343 و 342/همان( » .... قبض موکل است  ي  منزله هوکیل، ب 

تسلم عوض یا معوض و یا عوضین قراردادي، قابل توکیل است خواه جزء ارکـان عقـد باشـد                 

  .یا صرفاً از آثار قرارداد محسوب شود) مانند بیع صرف(

  

   فقه اهل سنت ب ـ

پـذیر بـودن آن،    ، به نیابتدر فقه اهل سنت که امکان اعطاي وکالت را براي هر فعلی     

دانند، غالب فقها به بررسی استقرایی ایـن قابلیـت در مـورد امـور مختلـف                  مربوط و منوط می   

ترین منابع فقه عامـه در    اجمالی برخی از مهمي  زمینه، مطالعه  در همین . اند عبادي نیز پرداخته  

 ي حقوقی، مبین پذیرش صحت اعطـاي نیابـت و وکالـت در انـشاي همـه     ـ مورد امور فقهی  

عقود و ایقاعات، حیازت مباحات، محاکمات، قبض و اقبـاض مـال، مطالبـه حقـوق و اجـراي                   

  ). به بعد2/220/حتاجالم  مغنی؛ به بعد5/202/المغنی. (حدود و قصاص است

توان دریافت که منظر فقهاي امامیه و اهل سـنت،   با نگاهی اجمالی به اقوال فوق، می   

در شمول عقد وکالت بر توکیل انجام اعمال و تصرفات حقوقی بـه دیگـري، تردیـدي وجـود            

 ندارد اما در مورد انطباق این قالب قراردادي بر اعمال غیر حقـوقی قابـل نیابـت، اتفـاق نظـر                 

گونه تصرفات مادي، به شـمار، بـسیار       هرچند طرفداران قول شمول وکالت بر این      . وجود ندارد 

  . تر هستند افزون

  

   موضوع وکالت در حقوق ایران-3

  جواز توکیل در اعمال حقوقی و مادي -1-3

   وضع قانون مدنی ـالف

د معینـه    قانون مدنی به تبیین احکام وکالت به عنوان یکـی از عقـو             683 تا   656مواد  

موجب آن، یکـی   وکالت عقدي است که به «: م. ق 656 ي  موجب ماده  به. اختصاص یافته است  

از ظاهر حکم مذکور که مفـاد       . »کند از طرفین، طرف دیگر را براي انجام امري، نائب خود می          

ل فقهـی مترتـب بـر آن    یتردید از قول مشهور فقهاي امامیه در تعریف وکالـت و مـسا        آن، بی 
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موضوع وکالـت، ممکـن اسـت انجـام یـک           » امر«رسد که    نظر می   ، چنین به   است اتخاذ شده 

ماننـد فـسخ عقـد ، ابـراء،          (2یا ایقاع ...) مثل بیع ، اجاره و       (1باشد اعم از عقد   » عمل حقوقی «

 اعمال مـادي اسـت ماننـد وصـول و ایـصال      ي یا امر دیگري که در شمار و زمره ...) طلاق و   

از دیـدگاه سـید حـسن    . دانان نیز قرار گرفته است     ید برخی از حقوق   أیاین استنباط مورد ت   . مال

شود، انجـام امـري اسـت کـه بـه       م معلوم می. ق656 ي که از ماده مورد وکالت، چنان«امامی  

، گاه عمـل دمـاغی و روحـی اسـت ماننـد      شود و آن امر  نمایندگی از طرف دیگري محقق می     

و گـاه دیگـر،   ...  و طلاق معمول و متداول است  که در نکاح    عقد یا ایقاع چنان    ي  اجراي صیغه 

که احتیاج به قصد انشاء که عمل دماغی و روحی اسـت داشـته               عمل جوارحی است بدون این    

باشد مانند گرفتن مالی از کسی و دادن مال معین به دیگري و گاه دیگر آن امر، عمل روحـی             

و را بفروشد و ثمن را دریافت     که کسی به دیگري وکالت دهد که خانه ا         چنان. و جوارحی است  

م ، . ق656 ي علاوه بر این، استنباط حاصـل از ظـاهر مـاده       ). 2/218/حقوق مدنی (»  ....دارد  

. رسـد  نظر مـی  ید بهأی برخی دیگر از مقررات قانون مدنی در بابت عقد وکالت قابل تي  وسیله هب

ه اسـت، بـه شـکل مفـرد یـا      کار رفت  مطلق بهي گونه از سویی لفظ امر که در تعریف وکالت به       

 هـم اسـتعمال شـده    673 و 672 ، 669جمع در بعضی دیگر از احکام این عقد از جمله مـواد           

از سوي دیگر، معدودي از مواد مربوط به عقد وکالت که با تبعیت از برخی اقوال فقهـی،   . است

ر این مـدعا بـه   اي از احکام این عقد اختصاص یافته است، شاهد دیگري ب تمثیلاً به تبیین پاره  

وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیـست مگـر           «م  . ق 664 ي  حسب ماده . رسند نظر می 

. »خذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بـود أید و همچنین وکیل در   نماکه قرائن دلالت بر آن       این

دعـوا بـه    (اي از اسـاتید، محاکمـه        داستان با پاره   در خصوص بخش نخست این حکم، اگر هم       

 و دلالت قـرائن  .)7/ 1/اثبات و دلیل اثبات (.را عمل حقوقی موضوع وکالت بدانیم  ) عممعناي ا 

 وکیل، نه از باب موضـوع وکالـت بلکـه    ي وسیله هرا ب) محکوم به(و شواهد بر جواز قبض حق       

 ي عنوان یکی از اختیارات قراردادي ضمنی وکیل به حساب آوریم، در مورد بخش دوم مـاده        به

نیست چه در این فرض ، موضـوع وکالـت ، مشخـصاً اخـذ طلـب و حـق       چنین نظري صائب  

حـسب  . شـود  موکل از مدیون از طریق غیر قضایی است که طبعاً عمل حقوقی محسوب نمـی   

وکالت در بیع، وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالـت  «م، . ق 665 ي  ماده

                                                        
هـا بـه    ممکن است طرفین یـا یکـی از آن     «: دارد عنوان قاعده، مقرر می    م به . ق 198 ي   در این زمینه، ماده    -1

  . »ین اقدام را به عمل آوردوکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است یک نفر به وکالت از طرف متعاملین، ا

 .» طلاق را به توسط وکیل اجرا نمودي ممکن است صیغه« :م. ق1138 ي موجب ماده  به-2
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که موضوع عقد وکالـت، انعقـاد بیـع،     تیدر مورد این حکم هم باید گفت، در صور    . »بر آن کند  

عنوان یکـی    وکیل باشد، دلالت قطعی قرائن بر جواز قبض ثمن از سوي وکیل، به            ي  وسیله هب

عبـارت دیگـر، در ایـن     ؛ بـه از اختیارات قراردادي تلویحی وي، قابل پذیرش به نظر مـی رسـد   

 بلکه اختیاري   ؛التحالت، موضوع وکالت، عمل حقوقی است و جواز قبض ثمن، نه موضوع وک            

که مورد توکیل، مجموع عقد بیع و قـبض   اما در صورتی. ضافی براي انجام اقدامی دیگر است  ا

و مـادي  ) بیـع (رسد موضوع وکالت منعقده، ترکیبی از دو عمـل حقـوقی    نظر می  ثمن باشد، به  

 269ي  ممکن است ایراد شـود کـه حـسب مـاده    . است) قبض ثمن به عنوان یکی از آثار بیع     (

دهد، مالک و یا مأذون از    شود که متعهد چیزي را که می        به عهد وقتی محقق می     وفاي«م  .ق

اگـر  « : قانون 274 ي  همچنین طبق ماده  . »طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد        

بدینسان با توجـه بـه   . »متعهد له اهلیت قبض نداشته باشد، تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود      

دانـسته اسـت،   » اهلیـت «م، یکی از شرایط صحت هر معاملـه را  . ق190 ي   ماده 2 که بند  این

باید بر آن بود که قبض یا اقباض هر کدام از عوضین، عمل مادي نیست بلکه عملی حقـوقی                 

توان ناظر   را می1م. ق 269 ي  در پاسخ باید گفت، در حقوق ایران حکم ماده        . شود  محسوب می 

  :به دو فرض مشخص دانست

در . مال، مانند تعهد به فروش ساختمانی معین به متعهد لـه ) دادن(عهد به انتقال     ت -1

، متعهد همچنـان مالـک اسـت و ایـن سـلطه       زمان وفاي به عهد یعنی وقوع بیع    این مورد، تا  

بنابراین طبیعـی اسـت کـه متعهـد بایـد در      . شود مالکانه با تحقق عقد، به متعهد له منتقل می      

  ).4/15/حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها. (هلیت داشته باشدمقام انشاي معامله، ا

در ایـن مـورد ، برخـی از    .  بیع مال کلی مانند فروش هزار کیلو برنج بطـور کلـی             -2

اساتید حقوق مدنی معتقدند ، عمل قبض و اقباض ، معامله جدیدي علاوه بر بیع است کـه بـا     

) قبـول (و قبض خریـدار  ) ایجاب( فروشنده ي وسیله هگزینش و تسلیم فرد معینی از مال کلی ب     

و ) 451 و   1/318/حقـوق مـدنی   (پس تملیک، نتیجه این عمل حقوقی ثـانوي         . واقع می شود  

                                                        
موجـب ایـن    بـه .  قانون مدنی فرانسه است1238 ي  قانون مدنی ایران، در واقع مقتبس از ماده 269 ي   ماده -1

از اسباب زوال و سقوط تعهدات ذکر شـده و     عنوان اولین سبب      به (payement)ماده که ذیل عنوان پرداخت      

 معتبر، باید مالک شـی داده شـده   ي گونه براي پرداخت به«: در قانون مدنی ایران است» وفاي به عهد«معادل  

لازم به ذکر است که در حقوق فرانسه و در اصطلاح دقیق حقـوقی،   . »براي پرداخت و داراي اهلیت انتقال بود      

» تعهـد بـه تملیـک   « ، بـه معنـاي   (obligation de donner)» تعهد به دادن«ویژه در بحث تعهدات،  هب

  .)Vocabulaire Juridique/288 (.است
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تعهد ناشـی از  ... «اند،   حق گفته  هدر نقد این نظر، ب    . مستلزم اهلیت داشتن متعاقدین است    طبعاً  

تملیک عـین، عقـد بیـع اسـت و      سبب  . بیع مال کلی، ناظر به تعیین مبیع است نه تملیک آن          

با این انتخـاب، تملیـک، خـود بـه خـود            . شرط تحقق آن، انتخاب فرد کلی از سوي فروشنده        

، وفاي بـه  کند کاري که فروشنده می  . پذیرد و نیازي به معامله و توافق دیگر ندارد         صورت می 

پـس  . د مـال را خریدار نیز نه حق انتخاب دارد نه اختیار قبول یا حتـی ر       . عهد است نه تملیک   

حقـوق مـدنی، قواعـد عمـومی     (»  ....توان ادعا کرد که معامله جدید واقع می شود    چگونه می 

اند که لزوم اهلیت براي انتخـاب و تـسلیم مـال      و از این تحلیل نتیجه گرفته  .)4/15/قراردادها

در مـال  کلی، در واقع براي جلوگیري از تفریط در اموال و به بیان دیگر، اهلیت بـراي تـصرف     

، قبض متعهد بـه، بـا   م. ق269ي    بدینسان در مورد قید دوم ماده     ). 16/همان (.است نه معامله  

  . وجود نقشی که در انتقال مالکیت دارد، عمل حقوقی نیست

، موضـوعاً خـارج   م. ق269 ي چه گفته شد، بیع مال معین از شمول ماده   با توجه به آن   

نده در  عقد، منجـزا واقـع شـده و فروش ـ   ي ر نتیجهکه در این فرض، انتقال مالکیت د     است چرا 

 بنابراین  .)م. ق 362 ي   ماده 1بند   (.، اساساً مالک مبیع معین نیست     )وفاي به عهد  (مقام تسلیم   

ذن بایع یـا اهلیـت او در   إتسلیم مبیع به خریدار، هیچ نقشی در تملیک مال به او ندارد و طبعاً            

ذن إدر حصول قبض،    «: دارد م مقرر می  . ق 374 ي در همین راستا ماده   . این مورد شرط نیست   

» اهلیـت «ترتیـب از   بدین. »تواند مبیع را بدون اذن قبض کند بایع  شرط نیست و مشتري می      

متعهد به را اسـتنتاج  ) اقباض(توان عمل حقوقی بودن تسلیم       ، نمی م. ق 269ي    مذکور در ماده  

ضوع تعهد، انقال مـالی بـه دیگـري     هم باید گفت، در فرضی که مو274 ي در مورد ماده  . کرد

، طبعاً همانند متعهد، براي متعهد لـه  عهد از طریق تراضی مستقل وفا شود     است و باید به این      

ي بـه  نیز اهلیت انعقاد قرارداد شرط است اما در سایر حالات و مصادیق قابل تصور بـراي وفـا     

، اهلیـت  ي صـحت آن ، جزئی از یک عمل حقوقی نیـست تـا بـرا   عهد، اصولاً قبض متعهد به   

انـد   گونه که گفته در واقع همان. ، ضرورت داشته باشدعنوان یکی از شرایط اساسی     متعهد له به  

 حمایتی دارد و بـراي ایـن اسـت کـه مـال           ي  م نیز فقط چهره   . ق 273 ي  لزوم اهلیت در ماده   

م . ق 628 ي  که ماده  چنان). 32/همان. (متعهد له محجور، در معرض نقصان و تلف قرار نگیرد         

اگـر در احـوال شـخص       «: دارد با ذکر مصداقی از این قاعده در زمینه ودایع چنـین مقـرر مـی              

تـوان   د مثلاً اگر محجور شود، عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمـی شوگذار تغییري حاصل    امانت

پس اگر در ایـن حالـت،   . » مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد   مسترد نمود 
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درستی انجام نـداده و   ، تعهد به تسلیم را به  گردد، در واقع مودع     خود محجور مسترد می    مال به 

  . عمل او معتبر نیست

م از حیث شمول وسیع موضـوعی و  . ق656 ي باید افزود برداشت مبتنی بر ظاهر ماده  

مصداقی وکالت، محدود به احکام وکالت نیست بلکه در برخی دیگر از مواد قانون مـدنی نیـز                

و » وفـاي بـه عهـد   « قانون، ذیل عنوان 271 ي از جمله ماده. شود یداتی براي آن یافت می  ؤم

 ـ)مـال (مطابق با قول غالب در فقه مبنی بر امکان اعطاي وکالـت در وصـول طلـب           طـور   ه، ب

دین باید به شخص داین یا به کسی که از طـرف او وکالـت دارد     « :دارد مطلق چنین اشعار می   

شـود مگـر بـا قبـول و         هبه واقع نمـی   «: م. ق 798 ي  موجب ماده  چنین به هم .»...تأدیه گردد   

  .»...که مباشر قبض، خود متهب باشد یا وکیل او  قبض متهب اعم از این

  

   مفاد سایر قوانین ـب

عمـال حقـوقی و مـادي در    پس از بررسی اجمالی مبانی قانونی نظر جواز وکالـت در ا        

تـرین قـوانین حـاکم خـواهیم       در برخی دیگر از مهم    ، به بررسی موضوع   قانون مدنی، در ادامه   

  .پرداخت

دلال کـسی اسـت کـه در مقابـل اجـرت       «:  قانون تجـارت   335 ي  موجب ماده   به -1

ملـه پیـدا    خواهد معاملاتی نماید، طـرف معا      واسطه انجام معاملاتی شده یا براي کسی که می        

از دیـدگاه یکـی از   . »سـت اصـولاً قـرارداد دلالـی تـابع مقـررات راجـع بـه وکالـت ا           . کند می

گذار، دلال را وکیل آمر معرفی کـرده اسـت، نبایـد             گرچه قانون ...«: نویسندگان حقوق تجارت  

تصور کرد که او مانند هر وکیلی، نائب و نماینده آمر در انعقاد قـرار داد بـا طـرف معاملـه آمـر         

او . ک و معرفـی کنـد  در واقع، کار دلال این است که دو طرف معامله را به یکدیگر نزدی  . است

نه در انجام دادن معامله نهایی میان آن دو نقشی دارد و نه ضامن اجراي درست معامله اسـت            

کـه دلال، یکـی از طـرفین عمـل حقـوقی        سان، با وجود ایـن     بدین). 75/حقوق تجارت (»  ....

شـرایط   ي تجاري نیست و کار او عمدتاً به انجام امور مادي ماننـد مـشاوره و مـذاکره دربـاره           

شود، از منظر قـانون   هاي طرفین و حداکثر تنظیم متن قرارداد محدود می قرارداد، بیان خواست  

دانان کـه عقـد وکالـت را ویـژه انجـام             البته برخی از حقوق   . تجارت، وکیل شناخته شده است    

در حکـم  «نه وکالـت بلکـه     دانند، براي توجیه حکم قانون، قرارداد دلالی را          اعمال حقوقی می  

  ).4/111/حقوق مدنی، عقود معین. (اند شمار آورده به» التوک

» قائم مقام تجـاري و سـایر نماینـدگان تجـاري        « عنوان باب نهم قانون تجارت،       -2

قائم مقام تجاري کسی است     «:  قانون که ذیل همین عنوان قرار دارد       395 ي  طبق ماده . است
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 به تجارتخانـه یـا یکـی از شـعب آن،         که رئیس تجارتخانه او را براي انجام کلیه امور مربوطه         

تعریـف مـذکور، نـاظر بـه      . »...آور است    نائب خود قرار داده و امضاي او براي تجارتخانه الزام         

 ـ    اما مفهوم و ماهیت قرارداد قـائم مقام است شخص قائم  وضـوح از آن اسـتنباط    همقـامی کـه ب

ممکن است ایراد شود  . استشود با اندکی تسامح، منطبق با تعریف وکالت در قانون مدنی             می

آور دانسته است و ایـن نکتـه،       مقام را براي تجارتخانه، الزام     که مقنن در این ماده، امضاي قائم      

مقـامی، انـشاي اعمـال حقـوقی بـه وکالـت از رئـیس             که موضـوع قـائم     شاهدي است بر این   

هن زدود چـه  این تصور را باید از ذ   . دهد تجارتخانه است و تصرفات غیرحقوقی را پوشش نمی       

مقام را نائب رئـیس تجارتخانـه در انجـام          ، قائم از سویی مقنن در این ماده، ضمن حکمی عام        

کلیه امور مربوط به تجارتخانه دانسته است و از سویی دیگر، امـضاي اوراق و اسـناد مختلـف                

 ـ        مقام، صرفاًَ به    شخص قائم  ي  وسیله هب  ویـژه عقـد   همنظور ابراز قصد انـشاي اعمـال حقـوقی ب

ماننـد  . شود و در عرف دادوستد و تجارت،کابردهاي مختلف دیگر نیز دارد         قراردادها انجام نمی  

با فوت یا حجر رئـیس   «ت،. ق400 ي  باید افزود حسب ماده   . امضاي دفاتر تجاري تجارتخانه   

مقـام تجـارتی منعـزل     بـا انحـلال شـرکت، قـائم     . مقام تجارتی منعزل نیست    تجارتخانه، قائم 

  : م. ق678 ي که طبق ماده نحال آ .»است

بـا  . » به موت یا جنون وکیل یا موکـل ؛ 3...2...1: شود وکالت به طرق زیر مرتفع می    «

مقـام تجـاري از جانـب رئـیس تجارتخانـه،        چند در نمایندگی قـائم     توجه به نکات مذکور، هر    

منظـور   و بـه اي دانست که به حکم قانون تجـارت    ویژهي  اما باید او را نماینده ؛تردیدي نیست 

اي از مصالح و اقتضائات روابط تجاري، سمتش بـا فـوت یـا حجـر موکـل، زایـل                  رعایت پاره 

وکالت سایر کسانی که در قـسمتی  «. کند ت تائید می. ق401 ي  این استنباط را ماده   . شود نمی

از امور تجارتخانه یا شعبه تجارتخانه، سمت نمایندگی دارند، تابع مقـررات عمـومی راجـع بـه           

  .»الت استوک

 در بررسی سوابق فقهی موضوع، دیدیم که گروه عظیمی از فقهاي امامیه و اهـل                 -3

در قانون مجازات اسـلامی،  . اند سنت، توکیل به غیر را در اجراي حدود و قصاص، جایز دانسته       

 آن در بحث از کیفیت اسـتیفاي قـصاص، چنـین    265 ي همین نظر پذیرفته شده است و ماده      

تواند شخصاً قاتـل را قـصاص    ذن ولی امر میإولی دم بعد از ثبوت قصاص، با «: دارد مقرر می 

  .»کند و یا وکیل بگیرد
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  اختصاص وکالت به اعمال حقوقی   -2-3

 قبل گفته شد، دقت در برخی دیگر از مواد قانونی، استنباط           ي  چه در شماره   با وجود آن  

وکالت باید در امري داده شـود  «م . ق 662 ي طبق ماده . کند دیگري را نیز در ذهن تقویت می      

وکیل هم باید کسی باشد که براي انجام آن امر اهلیـت        . جا آورد  را به  که خود موکل بتواند آن    

اگر قائل باشیم که موضوع وکالت در قانون مدنی اعم از اعمال حقوقی و مادي               . »داشته باشد 

زیرا علاوه بر عـدم لـزوم اهلیـت         . کند است، دلالت حکم قانون در مورد اخیر، مشکل پیدا می         

براي انجام امور مادي، در فرض بالا، براي درستی وکالت، لازم است خـود موکـل بتوانـد آن                 

فعل را انجام دهد و با این وصف، براي مثال، شخصی که در اثر بیماري یـا گرفتـاري شـغلی،        

د براي انجـام آن بـه دیگـر      تواند براي انجام کار مورد نظر خود به مسافرت رود، حق ندار            نمی

کنـد کـه     ترتیب، مفاد ماده، در صورتی معناي صحیح پیدا می         بدین). 109/همان (.وکالت دهد 

گونـه امـور اسـت کـه اهلیـت       باشد زیرا تنها براي تحقق این» اعماق حقوقی«وکالت ناظر به  

کـل، مطـرح   موکل براي تصرف حقوقی در اموال و اهلیت وکیل براي انجام ان به نیابت از مو          

بر این مبنا، موکل، در فرض محجور نبودن یا تـا حـدودي کـه بـا حجـر او منافـات                    . شود می

تواند براي انجام غالب تصرفات حقوقی خود به دیگري وکالت دهد و همـین         نداشته باشد، می  

 ي در همـین راسـتا، مـاده      .  وکیل هم عیناً صادق است     ي  وسیله هضابطه در مورد قبول نیابت ب     

شود مگر در اموري کـه   محجوریت موکل، موجب بطلان وکالت می«: کند م تأکید می . ق 682

کـه   باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در مـواردي      ها نمی  حجر مانع از توکیل در آن     

پس جنون عارض شده بر موکل یـا وکیـل، اختیـار فـروش     . »حجر، مانع از اقدام در آن نباشد    

 ـ          ملک متعلق وکالت را زایل می      ثیري بـر وکالـت در تـزویج       أکند اما سفه موکـل یـا وکیـل، ت

  . شخصی معین به همسري موکل ندارد

موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خـود            «م  . ق 674 ي  حسب ماده 

گونـه   چه خارج از حدود وکالت انجام داده است، موکل، هیچ  در مورد آن  . کرده است انجام دهد   

روشن . »که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند          مگر این . تعهدي نخواهد داشت  

است که در بخش نخست ماده، سخن گفتن از تعهد، در مورد امـور مـادي، معنـا نـدارد بلکـه        

 وکیل، ایجاد شده است و طبعاً بـه  ي وسیله هشامل التزاماتی است که از طریق قرارداد منعقده ب     

کـه   گونه تعهدات در مقابل طرف قرارداد، مشروط بر این ، اجراي این دلیل نمایندگی او از موکل    

در مورد بخـش دوم  .  موکل استي در حدود اختیارات نیابتی وکیل محقق شده باشد، بر عهده   

 اعمال فضولی وکیـل کـه در     ي   بخش نخست آن همچنین تجویز امکان اجازه       ي  نیز به قرینه  
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شـود،    تأئید عقود و ایقاعات غیر نافذ استعمال مـی  حقوقی، در معناي تنفیذ و  ـاصطلاح فقهی

  . گیرد حکم قانون، قاعدتاً تصرفات و اعمال غیر حقوقی را در بر نمی

شـود کـه     علاوه بر مبانی قانونی فوق، پذیرش جواز توکیل در اعمال مادي، سبب می            

 ـ      دقیـق قابـل   طـور   همرز بین وکالت و برخی دیگر از عقود از جمله مضاربه، جعالـه و ودیعـه، ب

. ترسیم نباشد و تعریف وسیع وکالت در قـانون مـدنی، ایـن قبیـل عقـود را نیـز شـامل شـود              

موجـب آن، احـد متعـاملین سـرمایه          مضاربه عقدي است که بـه     «: م. ق 546 ي  موجب ماده  به

حـسب  . »...که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شـریک باشـند    دهد با قید این  می

 اجرت معلوم در مقابـل عملـی   يجعاله عبارت است از التزام شخص به ادا     «: م. ق 561 ي  ماده

م نیز در مورد ودیعه چنین اشـعار    . ق 607 ي  ماده. »که طرف معین باشد یا غیرمعین      اعم از این  

سـپارد بـراي    موجب آن، یک نفر مال خود را به دیگري می ودیعه عقدي است که به    «: دارد می

که مشهور فقهاي امامیـه، در تعریفـی نزدیـک بـه      ویژه این هب. »... دارد را مجاناً نگاه  که آن  آن

المقاصـد    جامع؛2/402/الاسلام شرایع (.اند توصیف کرده» استنابه در حفظ«وکالت، ودیعه را به  

 ـدانان کـه مفهـوم وکالـت را نا    در همین راستا، یکی از حقوق     ). 6/7/ ب قـرار دادن وکیـل در   ی

م را مورد انتقاد قـرار داده و بـر آن اسـت کـه             . ق 656 ي  داند، ماده  انجام تصرفات حقوقی می   

تصرف ناقل مانند بیـع  )  مرقوم، به سه شکل قابل تصور است الف       ي  تصرف مورد نظر در ماده    

 که در عقد مضاربه مشهود اسـت و   منافع مال چنانيتصرف استیفایی براي استیفا) و اجاره ب 

شـود  مثـل      ظ و صیانت و اصـلاح مـال انجـام مـی           تصرف اداري و اصلاحی که براي حف      ) ج

  ).5/3833 و 1/353/مبسوط در ترمینولوژي حقوق(تصرف در عقد ودیعه 

  

   نظر منتخب و توجیه حقوقی آن-3-3

دیدیم که اقوال دوگانه امکان توکیل در اعمال حقوقی و مادي یا اختصاص وکالت به               

رسـد در حقـوق    ا وجود این، به نظر می      ب .اعمال حقوقی، متکی به مبانی قانونی و نظري است        

  :تر است چه ایران، نظر جواز اعطاي وکالت در اعمال و تصرفات حقوقی و مادي قوي

 ـالف در » توانـایی « قـانون مـدنی بایـد گفـت، مـراد از      662 ي  در مورد دلالت ماده 

 ـ         » توانایی عملی « مرقوم،   ي  ماده ادر بـه  موکل نیست تا بر این مبنا بگوییم اگر شخص، خود ق

دهد و در هـر مـورد کـه     انجام فعل مورد نظرش باشد، طبعاً در مورد آن به دیگري نیابت نمی          

 قـانون، از تفـویض   662 ي  شخصی عملاً، توانایی انجام کار مورد نظر را ندارد، به حکم مـاده            

اي براي اعطـاي وکالـت در امـور     پس در عمل، زمینه. اختیار انجام آن به دیگري ممنوع است     
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 ـاین نتیجه بر اساس تحلیل نظري گروه بزرگی از فقهاي امامیه که قا  . ماند ي باقی نمی  ماد ل ی

به صحت توکیل در اعمال حقوقی و مادي هستند نیز مردود است چه از دیـدگاه آنـان، جـواز                 

هـا اسـت کـه هـر موقـع       گونه نیازها و محدودیت الاصول براي رفع همین شرعی وکالت، علی  

خصاً قادر به انجام فعل قابل استنابه نباشند، بتوانند براي نیل بـه مقـصود،             افراد، به دلایلی، ش   

م، . ق662 ي مقـرر در مـاده  » توانایی«در واقع   ). 1/113/الفقها تذکره (.به دیگري وکالت دهند   

که ورشکـسته، اهلیـت     بخش دوم ماده، به معناي اهلیت بلکه اعم از آن است چنان ي  به قرینه 

کـاران از   د ولی توانایی تصرف در اموال خود را به لحاظ رعایت حقوق طلب  معامله کردن را دار   

اي نـسبت بـه آن      تواند به دیگري براي انجـام معاملـه        دست داده است و به همین جهت نمی       

کـه   همچنین است ناتوانی مالکی که حق فروش ملک خود را به دلیل این . 1اموال، وکالت دهد  

 سند خرید از او سلب شده است ندارد یـا مـستأجري کـه    نزد دیگري رهن است یا این حق در     

توانند تکلیف حـضانت فرزنـد    حق انتقال به غیر از او گرفته شده است یا پدر و مادري که نمی          

بنابراین باید گفت در هر مـورد کـه بـه دلیـل عـدم             . را از خود سلب کرده و به دیگري بدهند        

قی و نظم عمومی، موکل، توانـایی حقـوقی         یا نداشتن حق تصرف یا موانع اخلا      ) حجر(اهلیت  

حقـوق مـدنی،    (2.جا آوردن آن، به دیگري وکالت دهـد  هتواند براي ب انجام کاري را ندارد، نمی    

  ).4/151/عقود معین

ــاده    ــاد م ــه مف ــزود ک ــد اف ــر  . ق662 ي بای ــبس از نظ ــی «م، مقت ــه حل در » علام

، ر مقـر ي هـاي مـذکور در آن، ضـابطه     منتها با توجه به این فتوا و مثال     3است» الفقهاء تذکره«

برخلاف امـور  (صرفاً ناظر به فرض توکیل در اعمال حقوقی است چه اصولاً در این گونه امور              

اشـخاص  ) اهلیـت (گیري و اعتبـار اراده   است که سخن گفتن از عدم صلاحیت تصمیم      ) مادي

فقـه امامیــه،  و بـسیاري از اندیـشمندان بـزرگ    » علامــه« کلـی از نظـر   ي قاعـده . معنـا دارد 

                                                        
  . سوء ظنی دارد نه حمایتیي گویند حجر ورشکسته جنبه  اصطلاحاً می-1

 م، مبتنی بر . ق662 ي در بخش نخست ماده» اهلیت«به جاي  » توانایی «ي  رسد استعمال واژه    به نظر می   -2

او را نیـز  » جـواز تـصرف  «علاوه بر اشتراط بلوغ و عقل بـراي موکـل،   سوابق فقهی نیز هست چراکه در فقه،     

شرط دانسته و بر این اساس گروهی از اشخاص از جملـه افـراد سـفیه و مفلـس را از اعطـاي وکالـت ممنـوع           

/ تحریرالوسـیله : ك.تـأخر ر  و در میـان فقهـاي م   3/485/المـدارك   جـامع  ؛374 و 4/373/البهیه الروضه. اند کرده

2/40(.  

یشترط فی الوکیل، التمکن من  کما یشترط فی الموکل، التمکن من مباشره تصرف الموکل فیه بنفسه،   ... «-3

 » ....مباشرته لنفسه و ذلـک بـان یکـون صـحیح العبـاره فـلا یـصح للـصبی و للمجنـون ان یکونـا وکـیلان               

 .)2/116/الفقها تذکره(
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 شخص معین،   ي  وسیله هتر گفته شد، این است که هر عملی که انجام آن ب            طور که پیش   همان

 ضرورت و موضوعیت نداشته باشد، قابل استنابه و توکیل است و بر مبنـاي ایـن معیـار،             شرعاً

، توکیل بـه غیـر را در انجـام بـسیاري از تـصرفات      ) عقود و ایقاعات(علاوه بر اعمال حقوقی     

 ي م و طبعاً مـاده . ق662 ي رسد حکم ماده با این وصف، به نظر می     . اند مادي نیز مجاز دانسته   

در اعمـال و تـصرفات   اصـلی شناسـایی امکـان توکیـل       کلی وي  قانون را نباید ضابطه682

گوناگون، در حقوق ایران دانست و با این ذهنیت، حکـم بـه عـدم صـحت اعطـاي نیابـت در              

 قـانون مـدنی   1998 ي  قانون هم که عیناً از مـاده 674 ي  در مورد ماده  .اعمال غیرحقوقی داد  

فرانسه اقتباس شده است باید گفت، این حکم، ناظر به موارد شایع و غالب است کـه موضـوع        

 وکیـل بـه نماینـدگی از موکـل اسـت و در مـورد       ي وسیله هعقد وکالت، انشاء اعمال حقوقی ب  

  . شود اعدتاً اجرا نمیاستنابه در اعمال و تصرفات مادي، ق

 این اشکال که پذیرش امکان توکیل در انجام تصرفات مادي، باعـث از  ي  درباره  ـب

میان رفتن مرز میان عقد وکالت و عقودي همچون مضاربه، جعالـه و ودیعـه و شـمول وسـیع      

 ي شود، باید توجه داشـت کـه هـدف و انگیـزه     ها می مفهومی و موضوعی وکالت نسبت به آن   

حقـوق  ( نحـوي مـورد نظـر اسـت     ها نیز نیابت، بـه  گونه قراردادها که در آن     ز انعقاد این  اصلی ا 

در . رود شـمار مـی    ها و عقد وکالت به      فارغ و ممیز مهمی میان آن      ،)4/113/عقود معین  مدنی،

ذن و اختیار اسـت و اعطـاي سـمت، بـا مـالی مبادلـه            إب گرفتن و تفویض     یوکالت، هدف، نا  

 ي  اجـراي نماینـدگی اسـت و جنبـه    ي الوکالـه، نتیجـه     در پرداخت حق   شود و تعهد موکل    نمی

که در عقـودي ماننـد مـضاربه، جعالـه و اجـاره اشـخاص         حال آن.)همان (.فرعی و تبعی دارد  

، هدف اصلی، تبادل تعهد به انجام کار در برابر عوض معین است و نیابـت در آن،   )قرارداد کار (

 مـذکور و  ي ، برخی از فقهاي امامیه، بـا اذعـان بـه شـبهه    در همین زمینه.  اصلی نداردي  جنبه

» .هـی الاسـتنابه فـی التـصرف بالـذات         «انـد    گونه تعریـف کـرده     براي رفع آن، وکالت را این     

 جنس اسـت و امانـات   ي منزله هاستنابه، ب...«: افزایند  و در تبیین آن می     .)4/367/البهیه الروضه(

شـود   ودیعه خـارج مـی   اما با قید تصرف، .گیرد ا در بر میمالکانه مانند ودیعه، مضاربه و غیره ر    

ماند  و امثال مضاربه، مزارعه و مساقات باقی می        ... استنابه در حفظ مال است     صرفاً زیرا ودیعه، 

شـوند   جا که در تعریف، استنابه در تصرف مقصود است، پس این موارد نیـز خـارج مـی        نآو از   

 .»... التزامــی دارد کـه غیـر از مقـصود ذاتـی اســت     ضـمنی و ي هـا، جنبـه   نآزیـرا نیابـت در   

» وکالـت «در تعریـف  » استنابه«بر مبناي این دیدگاه، هر چند عنصر   ). 5/237/الافهام مسالک(

شـود، مشخـصاً بـراي حفـظ و       اما نیابتی که در عقد ودیعه داده می     ؛مشترك است » ودیعه«و  
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عـل از تـصرف داخـل در مفهـوم عقـد       مستودع بوده و این في وسیله هداري از مال مودع ب     نگه

محقق کرکی، مراد از ودیعه، حفـظ و صـیانت از          تر به تعبیر دقیق  . وکالت، موضوعاً خارج است   

که در وکالت، قصد اولـی و اصـلی، نیابـت و تـصرف اسـت و حفـظ و               مال غیر است حال آن    

دي هماننـد  در مـورد عقـو  ). 6/7/المقاصـد  جامع (. فرعی و ضمنی دارد  ي  حراست از مال، جنبه   

مقـصود اولاً و  (مضاربه، مزارعه، مساقات نیز باید بر آن بود که بـر خـلاف وکالـت کـه جـوهر       

گونـه نیـست و    ذن و اختیار به غیر است، در عقـود مـذکور، وضـع بـدین      إآن، تفویض   ) بالذات

  . دارد) مقصود ثانیاً و بالعرض( فرعی و تبعی ي نیابت، جنبه

، بـسیاري از بزرگـان فقهـاي    بق فقهـی گفتـه شـد   گونه که در بررسی سوا  همان  ـج

. انـد  عمـل آورده  یـد آن، تفاصـیل مـصداقی زیـادي بـه     أی، همین قول را پذیرفتـه و در ت      امامیه

توان پذیرفت که مقنن در مقام وضع مقررات و احکـام مربـوط بـه              ترتیب به سادگی نمی    بدین

ري موضوع غافـل مانـده اسـت؛     وکالت در قوانین مختلف، از توجه به منابع فقهی و مبانی نظ           

 قـانون  665 و 664، 271م، مفـاد مـواد   . ق 656 ي  که مفهوم وسیع وکالـت در مـاده        همچنان

  هـاي بـارز توجـه     قـانون مجـازات اسـلامی، از نمونـه    265 ي همچنین حکـم مقـرر در مـاده      

 ـ  توان پیش  در این خصوص می   . گذار به فتاواي معتبر فقهی در این زمینه است         قانون ت و  تر رف

گفت حتی اگر معتقد باشیم مقررات قانونی ناظر به موضوع وکالت در حقوق ایران، تعارض یـا               

ین دادرسـی  ی قانون آ3 ي  قانون اساسی همچنین ماده167اجمال دارند، با توجه به مفاد اصل       

در ایـن  . جـو کـرد  و مدنی، حکم قضیه را باید در منافع معتبر اسلامی و فتـاوي فقهـی جـست          

چه در مورد فتاواي فقهاي امامیه گفته شد، به همین پاسـخ خـواهیم            با توجه به آن   صورت نیز   

  .رسید

  

   موضوع وکالت در حقوق فرانسه -4

وکالـت،  «: دارد  قانون مدنی فرانسه، در تعریف وکالت چنـین مقـرر مـی        1984 ي  ماده

 موکـل  را بـراي ] امري[دهد چیزي  موجب آن، شخصی به دیگري اختیار می عملی است که به   

 قـانون   679 ي  هماننـد مـاده   . »شـود  عقد جز با قبول وکیل منعقد نمی      . و به نام او انجام دهد     

 قانون مدنی فرانسه نیـز در مـورد شـمول موضـوعی عقـد وکالـت       1984 ي مدنی ایران، ماده  

به (quelque chose) »چیزي«توان با توجه به استعمال لفظ  از سویی می. صراحت ندارد

از سـوي  . تر از اعمال حقوقی و اعم از آن دانست لت، موضوع این عقد را وسیع عنوان مورد وکا  

دیگر، قید انجام موضوع وکالت براي موکل و به نام او، ذهنیـت اختـصاص عقـد وکالـت بـه                     
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اکنون باید دید آیا بررسی سایر مواد مربوط بـه وکالـت          .کند انجام اعمال حقوقی را تقویت می     

  . تواند رافع این اجمال باشد ، می)2010 تا 1985مواد (

وکیلی کـه آگـاهی کـافی در مـورد اختیـارات خـود بـه         «:  قانون 1997 ي  حسب ماده 

چـه فراتـر از    کند داده اسـت، در مـورد آن   شخصی که تحت این عنوان با او قرار داد منعقد می  

: ون قـان 1998 ي طبـق مـاده   . »...گونه ضمانی بـر عهـده نـدارد          انجام شده، هیچ  ] اختیار[حد  

 وکیل را مطابق با اختیار تفویض شده بـه او         ي  وسیله هموکل ملزم است تعهدات ایجاد شده ب      «

انجام شده است ملـزم نیـست مگـر        ] اختیار[چه فراتر از حد      ، نسبت به آن   ]موکل[او  . اجرا کند 

 2008 ي  موجـب مـاده    همچنـین بـه   . »ید کرده است  أیرا صراحتاً یا تلویحاً ت     تا حدودي که آن   

کنـد   اگر وکیل نسبت به مرگ موکل یا یکی دیگر از عواملی که وکالت را مرتفع مـی               « :نقانو

 قانون 2009 ي  و ماده.»چه او با وجود عدم آگاهی انجام داده است معتبر است         گاه باشد، آن  آنا

 در موارد بالا، تعهدات وکیل در مقابل اشخاص ثالـث «: افزاید  فوق چنین میي  در تکمیل ماده  

علاوه بر مواد مذکور که مبین حکومـت مقـررات وکالـت در    . »شوند سن نیت اجرا می   داراي ح 

چنـد سـخن از انعقـاد یـا آثـار         انجام اعمال حقوقی است، در سایر مواد ناظر به وکالت نیز هر           

 وکیل نیست اما دقت در الفاظ و مفـاد برخـی از احکـام، اختـصاص               ي  وسیله هقرارداد منعقده ب  

، ]وکالـت [آن«:  قـانون 1987 ي موجب ماده به. کند ل حقوقی را آشکار میوکالت به انجام اعما  

 ي مـاده . » امـور موکـل  ي یا خاص و فقط براي امري یا برخی امور است یا عام و بـراي همـه   

وکالت منعقده با الفاظ عـام، فقـط اعمـال اداري را در بـر      «:افزاید  نیز در تکمیل آن می   1988

گـوي تـدلیس بلکـه     تنهـا پاسـخ   وکیـل نـه  «:  قانون1992 ي همچنین طبق ماده . »...گیرد می

 ي  کـه واژه   جالـب ایـن   . »...شـود  اداره مرتکب می  ] جریان[خطاهایی است که در     ] پاسخگوي[

 2000 و1984،  1993عنوان مدار اصلی بحث، در تبین مقررات مـواد            به (gestion)» اداره«

 بایـد گفـت، منظـور مقـنن از اعمـال      1988 ي  در مورد ماده  . کار رفته است   هقانون مدنی نیز ب   

بـرداري   داري و بهـره  ، اعمالی است که به منظـور نگـه  )act d’ administration(اداري

، و اقداماتی از قبیل امانت گـذاردن شود  عادي از موال و تمشیت و تدبیر معمول امور انجام می     

 ، (vocabulaire juridique/27; les prinsipaux contrats speciaux/115)اجاره دادن 

شـود امـا امـوري     عقد قرارداد بیمه و طرح دعوا و تعقیب قضایی بدهکاران موکل را شامل می           

 contract ). گیـرد  از حـق و انتقـال مـال را در بـر نمـی     ، انـصراف  )ترکه(مانند قبول ارث 

civils et commerciaux /501 et 502 .(  ه مـورد  ک ـ لازم به ذکر است در صـورتی

 act de)تقال مال، رهن گذاردن آن یا هر عمل حقوقی دیگر مربوط بـه مالکیـت   وکالت، ان
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propriete)      ،صـریح  ي گونـه   بایـد بـه  1988  باشد، اعطاي نیابت، به حکم بخش اخیر ماده 

  . دانجام شو

» اداره «ي  قـانون نیـز واژه  1992 ي ویژه در ماده ه و ب  2000 و   1994 ،   1993در مواد   

(gestion)ـ ام خود به، در مفهوم ع   ’act d»اعمـال اداري  «طـور کلـی   هکار رفته است و ب

administration) (   ،اعمــال ناقلــه «و برحــسب تــصریح در قــرارداد«(act de 

disposition)   قانون مدنی نیـز  1421 ي این مفهوم عام از جمله در ماده  . شود  را شامل می 

هر یـک از   «: مذکوري حسب ماده. ) vocabulaire juridique/384 (.کار رفته است هب

گـوي   زوجین، اختیار دارد به تنهایی اموال مشترك را اداره کرده یا انتقال دهد ولی بایـد پاسـخ     

عـلاوه بـر مبـانی قـانونی     . » ...اداره مرتکـب شـده اسـت باشـد      ] جریـان [خطاهایی کـه در     

 و عـدم شـمول   (actes juridiques)، اختصاص عقد وکالت به اعمال حقـوقی  الذکر فوق

، در منـابع دیگـر   ) actes materiels(موضوعی آن نسبت به اعمـال غیرحقـوقی و مـادي   

بـراي مثـال،   .  قضایی و دکترین هم مورد پذیرش قرار گرفته است       ي  حقوق فرانسه یعنی رویه   

... « صادره از شـعبه اول مـدنی دیـوان کـشور فرانـسه،               1968 فوریه   19ي مورخ   أموجب ر  به

دهند تا اعمـال حقـوقی، نـه      که اشخاص به دیگري اختیار می     شود   وکالت هنگامی محقق می   

 , civ.1er , 19 fevr . 1968 : 6AJC) .»...ها انجام دهـد  اعمال مادي را به حساب آن

11ed , n260 , D . 1968 . 393 : cite par : code civil / 2002 / 1685(. 

اند و در مقام توصـیف    عقیدهغالب نویسندگان و اندیشمندان حقوق مدنی فرانسه نیز بر همین           

 یـا تحدیـد   (Droit civil , prinsipaux contrats/88)مشخـصات عقـد وکالـت    

 lecons de droit civil /3/1385 – droit civil , contrats) موضــوع آن

speciaux /441)اند  بر شمول انحصاري عقد وکالت نسبت به اعمال حقوقی صحه گذارده .

کته، با استثنا کردن مـواردي از اعمـال حقـوقی کـه بـه دلیـل لـزوم         برخی نیز علاوه بر این ن     

ها، قابل توکیل نیستند، اصل را بر امکان اعطاي وکالت در اعمـال    مباشرت موکل در انجام آن    

  .) les prinsipaux  contrats speciaux / 1112( .اند حقوقی گذارده

  

  گیري نتیجه

» اسـتنابه در تـصرف    « بـه    کالت را اختصاراً  فقهاي امامیه، با عباراتی نزدیک به هم، و       

هـا اخـتلاف نظـر وجـود       نآاند اما در مورد نوع تصرف موضوع عقد وکالت، میان            تعریف کرده 

در . داننـد   در تحقق عقود و ایقاعات ممکن مـی معدودي از ایشان، توکیل به غیر را صرفاً       . دارد

علی کـه مباشـرت شـخص معـین در         مقابل گروه غالب با تمهید و تکیه بر این معیار که هر ف            
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شـمول   ن شرط نبوده و به عبارت دیگر، قابل نیابت باشـد، قابـل توکیـل نیـز هـست،          آانجام  

اند و بر این مبنا، اعطاي وکالـت را در   موضوعی وکالت را اعم از اعمال حقوقی و مادي دانسته       

 ض مـال  انشاي عقود و ایقاعات، طرح دعاوي، همچنین قبض و اقباض عوضـین، مطلـق قـب               

شمارند؛ نظري که در فقه اهل سـنت هـم           و اجراي حدود و قصاص، مجاز می      .) ..دیه، نفقه و  (

 تـا  656مـواد  (هر چند قانون مدنی ایـران در بـاب وکالـت         .مورد اقبال عموم واقع شده است     

دو نظـر  ن، هـر  آ، در مورد اعمال و تصرفات قابل توکیل، صراحت ندارد و از ظاهر مـواد   )683

مل در احکام دیگـر قـانون همچنـین مفـاد سـایر             اي قابل استنباط است؛ اما با تأ        گونه فوق، به 

توان گفت بـا وجـود شـیاع عرفـی وکالـت در انجـام          قوانین حاکم و سوابق فقهی مربوط، می      

ویژه عقود، براي انجام اعمال مادي قابل نیابت نیز ممکن اسـت بـه دیگـري      هاعمال حقوقی ب  

ور غیـر  اي از کارها و ام شود افراد براي انجام پاره     اوقات مشاهده می  که گاهی    وکالت داد چنان  

گونـه تفـویض اختیـار، بـه        دهند ودر عرف جامعه حقـوقی، ایـن         حقوقی، به دیگري وکالت می    

همانند قانون مدنی ایران، قانون مدنی فرانسه در مواد ناظر بـه            . موسوم است » وکالت کاري «

امـا از دقـت در مفـاد    . صریح نیـست  ورد موضوع این عقد،، در م )2010 تا   1984مواد  ( وکالت

که رویـه قـضایی و       خاصه این  .شود این احکام، اختصاص وکالت به اعمال حقوقی استفاده می        

  .شکار در همین راستا استقرار یافته استآطور  هنیز ب) دکترین( دانان فرانسوي عقاید حقوق
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